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2و هفتم 1ابواب پنجم نقد مقررات

لايحه قانون تجارت

∗پناه عليرضا عالي

مقدمه -1
و در ايـنال از تصويب قانون تجارت ايران سپري شـده          هفت س بيش از هفتاد و     گرچه  
هم بـر آن در عرص ـ     كتجـارت و قواعـد حـا      هـاي     ش رو همهمي در زمين   تحولات   فاصله
 سـالبـه شـده     مؤثري، جز اصـلاحات انجـام     و تغيير   اصلاح  3المللي رخ داده است،  بين

تجارياسناد . 1
و ورشكستگيبازسازي . 2
 )پرديس قم(ي حقوق خصوصي دانشگاه تهران اتركدمقطع دانشجوي   ∗
 علـوم وهسابق گير و بي   چشم،  هاي سريع  معلول پيشرفت ،  الملل   بين هخصوصاً در عرص  ،   تجارت هتحول و توسع  . 3

حقـوقي بـسياريي اجتماعي و حت  ،  اقتصادي،  ه ساختار سياسي  كست   ا المللي ويژه ارتباطات بين   وري و به  افن ،فنون
،1 ج،  الملـل   حقوق تجـارت بـين    ،  اشميتوف. كلايو ام ( رده است كهاي بنيادين    شورها را دستخوش دگرگوني   كاز  

اسـماعيل و   فـرد   ي اميرحـسين طيب ـ   ي، محمـود بـاقر    ي، نمين ـ ي سيدمحمد اسـبق   ، فرهاد امام  ي،بهروز اخلاق  ترجمه
،هاي سريع عصر مـا      دگرگوني هاين امر نتيج  . )يكبيست و   فحه  ص،  1378، چاپ اول،    سمت،  تهران،  دوست  همت

هرك ـشورهاي موجود بر سطح ك نبوده است و كوچكگاه تا اين حد  نوني هيچكجهان . است،  يعني عصر ارتباطات  
،المللـي   بـين  ههـاي دوجانبـه و چندجانب ـ      تعـدد پيمـان   . انـد    رتباط نبـوده  درجه با هم در ا     گاه تا بدين   ي ما هيچ  كخا
هـاي  مبـادلات تجـاري و داوري      هسـابق  گـسترش بـي   ،  المللي هاي تجاري بين   گيري قوانين و مقررات و رويه      لكش

هاي معظم و چندمليتي همگـي موجـب تكها و رقابت شر    گذاري يفي سرمايه كمي و   كافزايش  ،  المللي تجاري بين 
هـاي حقـوقي و  نظريـه  هوسـيل  بـه ،  الملل ر وحدت تمامي قواعد اصولي حقوق تجارت بين       كسو ف  كاند تا از ي    هشد
نند و مجامعكالملل تدوين     قوانين تجارت بين   هشورها مجموع كالمللي تأييد شود و برخي از        هاي تجاري بين   رويه
المللي و قواعد الگوي انواع قراردادهاي تجاري بين    ،  ليالمل هاي بين  نوانسيونكها يا    المللي با توجه به اهم پيمان      بين

، وضع و اجراء گذارند و از سـوي ديگـر          ههاي چندمليتي يا فراملي را به مرحل       تكرد و فعاليت شر   ك راجع به عمل  
← 
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با عنايت بـه    . سهامي، در آن صورت نگرفته است      هاي  تكدر خصوص شر  . ش.  ه 1347
 آن امري آشكار اسـت و بـر آگاهـان         اصلاحميل قانون تجارت و     ك ضرورت ت  ته،كاين ن 

چهل و  لي راجع به اصل     ك هاي  تدر اين ميان، تصويب سياس    . اين حوزه پوشيده نيست   
لايحـه  . ميت اين امر دامن زده اسـت       قانون اساسي و قانون مربوط بدان نيز بر اه         چهارم

ار مجلس شـوراي اسـلامي قـرار گرفتـه          كبررسي آن در دستور     اكنون  ه  ك قانون تجارت 
لي راجع به اصل چهل و      ك هاي  ت آن قبل از تصويب سياس     هه تهي ك ي است ا  است لايحه 

مزبور از جانب    هاي  ت سياس اجراء ايران و قانون     ي اسلام يچهارم قانون اساسي جمهور   
گرچـه كـار    . ار و در اختيار مجلـس هفـتم قـرار گرفتـه اسـت             كت وقت در دستور     دول

ه ك ـنيـز دارد     و نقـاط ضـعفي       ها  كاستي اماست،  ا انه نوآور اتك ن يواجد برخ شده    انجام
ه قريـب   كيني قانوني را دارد     جايگز هه اين لايحه داعي   ك ويژه  به ؛نيستپوشي    قابل چشم 

 علمي و   ه جامع هاملاً به وسيل  كت و ضعف آن     شور اجراء و نقاط قو    كدهه در اين      هشت
  .ت رصد و بسياري از خلأها و نواقص آن در عمل رفع شده اسقضائي هروي

 هگـذاري و توسـع      ل اساسـي سـرمايه    ك مـش  4،اران لايحه كاندر دست ي ادعا بر خلاف 
هـا،    تكقـانون در بـاب شـر      ايـن    نيست و نقايص     ي فعل قانون تجارت  در ايران    تجارت

هـاي     رويه ه گذشته عملاً به وسيل    يها  سال طي   ي قراردادهاي تجار  حتي  و ياسناد تجار 
 بـه ديگـر   . ان و با توجه به نيازهاي جامعه برطرف شده است         حقوقدان اتير و نظ  قضائي
، تاجران و مـشاوران حقـوقي        آمره ندارند  هه مقررات قانون تجارت جنب    ك آنجا، از   سخن

 قانون را بـا توافـق       جاري خلأها و نواقص   آنان و ساير افراد مرتبط با مسائل و دعاوي ت         
ته ك در توضيح اين ن    .اند  باقي نگذارده  گذار  قانونرده و جايي براي دخالت      كحل  خويش  

اران دعـاوي  كراند ان و دستحقوقدان گفت ظرف حدود هشتاد سال گذشته اولاً  توان  مي
 ـ   نظـيم اند با ت    وشيدهك يتجار  بـراي   گـو الهـاي     اساسـنامه و   تجـاري    ه قراردادهـاي نمون
 ـ    كحل  را  ها     در اين حوزه   فعليلات قانون تجارت    اكشاها    تكشر  هـا بـا     كننـد، ثانيـاً بان
 رفـع   ي بـرا  يحل ـ  راهانـد     دهوشـي ك خدمات نـوين     ه و ارائ  يك بان يها  سيستمردن  ك روز به

  
  

. كلايـو ام  ( راغـب شـوند   » حقوق تجارت فراملي   «هر و انديشه دربار   كها نيز به تف    ان بنام ساير رشته   حقوقدانبرخي  
  .)بيست و پنج و بيست و چهارفحات ص، 1 ج، پيشين، يتوفاشم

 يهـا   ي لايحه تجارت و نـوآور     يمعرف: در» سياست رقابتي رويكرد اصلاح قانون تجارت     «،  شريعتمداريمحمد  . 4
 و دفتـر    ي وزارت بازرگـان   ي و امـور اقتـصاد     يريز  معاونت برنامه ، تهران،   )مقالات همايش همراه با متن لايحه     (آن  

 . 15 ص، 1385ي، قتصادمطالعات ا
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 ي امـور مـستحدث  ي مناسـب بـرا  ي بيابند و سـامان تجاري اسناد ه در حوز  يابهامات قانون 
 ـ   .ننـد كو امثال آن ايجاد      كترونيكچون اسناد ال    قـانون   ايـرادات  نيـز    قـضائي  ه ثالثـاً روي

 آراء.  فيصله داده اسـت يقابل قبول مختلف به نحو   يها   حوزه دران  ك حد ام  تاتجارت را   
 ه در حـوز   ويژه  به ي مسائل تجار  هشور در زمين  ك ي ديوان عال  ي هيأت عموم  هوحدت روي 
  5.است بر اين ادعا ي شاهد صدقيستگك و ورشياسناد تجار

 اين لايحـه قـدمت      پيشنهادرشده براي لزوم تغيير قانون تجارت و        كاز ديگر دلايل ذ   
، »قـانون ثبـت   «،  »قـانون مـدني    «چـون  يبنيـادين ه قوانين   ك، حال آن  6ست ا قوانين تجاري 

رد؛ ك ـ قـدمت نـسخ      علـت بـه    تنهـا  تـوان   مي را ن  »يقانون امور حسب  « و   »قانون تجارت «
 فقـط    گذشت بيش از دو قرن از تـصويب آن         رغم  علي هرانسه قانون مدني ف   ك گونه  همان

 فرانسه به تدريج مـواد قـانون مـدني را بـا             قضائي هرده و روي  كدر موارد ضروري تغيير     
  .ده استرك منطبق دورانمقتضيات 

 از ديگر فوايد مترتب بر تصويب لايحـه         كترونيك تجارت ال  ي برا يايجاد بستر قانون  
نيز  ادعا اين   اما 7. قرار گرفته است   تأكيدندگان مورد   شمرده شده و هماره از جانب نويس      

 معناي به   كترونيك تجارت ال  ي برا ي اولاً ايجاد بستر قانون    .موجه نيست مختلف  به دلايل   
 بـر تـصويب     آنكـه شور نيست و اين امـر بـيش از          ك در   رت تجا گونه  اينان و رواج    كام

 با تصويب   ياً اين بستر قانون    ثاني .ي است ك مت ي عين يقانون متوقف باشد بر ايجاد بسترها     
 ـ     هجام. ش.  ه 1382 به سال    8»يكترونيكتجارت ال «قانون مفصل     بـه   ي عمـل پوشـيده ول

ها از جانب ارباب فـن مـورد           از حوزه  ي مورد اشاره در بسيار    ي عين يعلت نبود بسترها  
  
  

 عمـومي ديـوان     هيـأت  مهم از جانـب      هه حدود بيست رأي وحدت روي     كدهد     ناقص نگارنده نشان مي     استقراء .5
  . ي استه در نوع خود آمار بالايكشور در مورد مسائل راجع به حقوق تجارت صادر گرديده است كعالي 

 صـص ،   آن يهـا   ي لايحه تجـارت و نـوآور      يعرفم: ، در »هاي تجـاري    معرفي بخش شركت  «،  پاسبانمحمدرضا  . 6
نويسي؛ فراينـد تـدوين لايحـه اصـلاح قـانون تجـارت ـ الگـوي          ملاحظات قانون«، علومي؛ حميدرضا 120-119

  .248 ص،  آنيها ي لايحه تجارت و نوآوريمعرف: ، در»مناسب
 ـ: در» شناسي و فرايند تدوين لايحه تجارت       روش«،  دژپسندفرهاد  . 7 ،  آنيهـا  يارت و نـوآور  لايحـه تج ـ يمعرف
 لايحه تجـارت    يمعرف: در» هاي لايحه تجارت در ارتباط با نظام بانكي         نوآوري«،  خاوري؛ محمدرضا   5 و   3 صص

 .249، صپيشين، علومي؛ حميدرضا 25 ص،  آنيها يو نوآور
 ـ ـ«و  » ترونكال «ه از واژ  يبه لحاظ لغو  » كترونيكال «هه واژ كبا توجه به اين   . 8 يل شـده   كتـش ) پـسوند نـسبت   (» كي

 و نويسندگان لايحه قرار گرفتـه       گذار  قانون هرات مورد استفاد  كه متأسفانه به    كـ  » يكترونيكال«هذا تعبير     علي،  است
  . واجد اشكال استبه لحاظ لغوي ، است
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  نگارندگان محترم، در اين لايحـه گـام        ياستقبال قرار نگرفته است و ثالثاً بر خلاف ادعا        
ه در قانون ك آنچه ـ بيش از  كترونيك تجارت الي قانوني در جهت تقويت بسترهاينوين

قـانون  « زايد بـر مقـررات   تأكيدر آمده است ـ برداشته نشده و عملاً به  كالذ مصوب فوق
  .تفاء شده استك ا»يكترونيك الجارتت

غييـر  يـه ت  بـراي توج اسناد پـشتيبان اران لايحه در كاندر ه دستكلاتي كرو، مش از اين 
 بـه جـز نويـسندگان       سك ـ  در عمل رفع شده و هـيچ       ،اند  دهرك مطرح   تتجار قانون   يلك

ايـن در   . رده است كتغيير قانون تجارت ياد ن     هاي  تنون از آن به عنوان ضرور     ك تا لايحه
ده و بـه   رك ـجويي ن   لات اساسي موجود چاره   ك رفع مش  ي مزبور برا  ه لايح هك ي است حال
  .ضع قانون نياز ندارده به وك پرداخته است يامور

ات بسيار جـدي بـر نظـم        تأثيره  كشور  كبا اين وصف، تغيير يكي از پنج قانون مهم          
ه بتـوان بـدون   ك ـاري نيـست  ك ـ تجارت و اقتصاد خواهد نهـاد        هنوني در حوز  كحقوقي  
شناسـي دقيـق مقـررات        اين امر بايد پس از آسـيب       9. تمام جوانب امر انجام داد     هملاحظ

 تطبيقي در قوانين مشابه خارجي و       همطالع ه نقاط قوت و ضعف آن و      عنايت ب با  فعلي و   
 ـ   همباني و منابع آن صورت گيرد و نتيج         نگـاه انـضمامي بـا مبـاني نظـام           ك برآمده در ي
 و اقتـصادي    تجـاري  نيازهـا و مقتـضيات       همچنـين حقوقي ايران خصوصاً فقه اماميه و       

نون صورت عينـي بـه خـود        نوني تلفيق شود و با استعانت از روش صحيح نگارش قا          ك
 روند عقلايي نقد و بررسي گردد تا حداقل بـه صـورت اجمـالي مـورد                 كگيرد و در ي   
 تقـديمي بـه رغـم       هالاسف، لايح   مع. نندگان و عالمان اين رشته قرار گيرد      كپذيرش اجرا 

 علم و عمل آشـفتگي بـه        هنندگان آن فاقد اوصاف مزبور است و در حوز        ك  تدوين همبالغ
قانون تجارت فراگير نظم فعلي روابط حقـوقي تجـاري    يلك تغيير چه،. ردوبار خواهد آ 

هـا را گرفتـار       تك و مديران شـر    وكلاان، قضات،   حقوقدانرا نيز مختل و ساليان متمادي       
خـود بـه     و ايـن امـر       دركخواهد  جديد   با مقررات قانون     يتجار اتتطبيق وضع مؤسس  

  .دشور تبديل خواهد شكگذاري در  معضل جديد سرمايه
 مقـررات   يهمـاهنگ ه مورد عنايت نگارندگان لايحه نبوده است لزوم         ك ي ديگر هتكن

  
  

ي، چـاپ سـوم،      اسـلام  ي مجلـس شـورا    پژوهـشهاي ز  كمر،  تهران،  نامه نگارش قانون    شيوه،  زاده  بيگصفر   :نك. 9
 مجلـس   پژوهـشهاي ز  ك ـمر: تهـران ،  گـذاري   قانون اصلاح نظام    يبنياد نظر ،  راسخ؛ محمد   107-110 صص،  1387
  .3، ص 1384ي، چاپ اول،  اسلاميشورا



385  نقد مقررات ابواب پنجم و هفتم لايحه قانون تجارت

ه ك ـ ته لازم اسـت   كر اين ن  ك ذ 10.ي است  فعل يليت نظام حقوق  ك، اصول و    يجديد با مبان  
 اعمـال   كيكخصوص تف  در   يوفرانس كلاسيك نظريات   تأثير تحت   يفعلقانون تجارت   

  ديگر ي حقوق يها  نظريات بديل در نظام     سنخيتي با  وده است   شتدوين   ي از مدن  يتجار
حـث  ار در مب  ك اين دو طرز ف    نآميخت بنابراين، درهم . ندارد »لا امنك «ي نظام حقوق  ويژه  به

و خــصوصاً  قــضائييت ، صــلاحيتجــار هــاي تك، شــرانجرا تــمربــوط بــه وظــايف
 را بـر هـم   ي نظـام حقـوق  يمنطقعلمي و    يهماهنگگردد و     ستگي باعث خلط مي   كورش

 نظـم موجـود نيـز       ي در اصلاح قانون تجارت ايران توجـه بـه مبـان           هك يدر حال  ؛زند يم
  .رسد ي به نظر ميضرور
ميـل  كچنـين، روش اصـلاح و ت         نويسندگان لايحه به جاي تغييراتـي ايـن        ،اشك اي

گرفتند و آرايش و پيرايش درخت تنـاور حقـوق تجـارت              مقررات فعلي را در پيش مي     
 ـ      عالمـان حقـوق    آراءايران در پرتـو       همـت خـود     هوجه ـرا   قـضائي  ه و اقتـصاد و روي

وشش علمـي   ك ها  سال هه نتيج كنوني  كانه به هدم نظم حقوقي      كبا  ساختند و چنين بي     مي
  .بستند مر نميك مجريان است، اجراءعالمان و داوري قضات و 

اول . ي اسـت   اصلي در تصويب ايـن لايحـه ضـرور         مسألهبا اين حال، توجه به دو       
ه ك ـشور  ك ـ دينقـوانين و مقـررات بنيـا      سـاير   لايحه با   مقررات   يهاي اساس   يهماهنگنا

تصويب آن باعث ايجاد اختلال در نظام حقوق تجارت ايران خواهد شد و مـصاديق آن                
لات اساسـي   ك و دوم مش   پي خواهد آمد  در  ) 12 و هفتم  11در مورد مقررات ابواب پنجم    (

و تحليل آن مجال ديگـري       گذشته است  آنهانار  كه لايحه از    ك ايران   ي تجاري فعل  قوانين
  .طلبد مي

م يهـا و نـواقص شـكلي و مـاهوي لايحـه خـواه               ، نخست به ضـعف    نوشتاردر اين   
ي در مواجهـه بـا      پيشنهادارهاي محتمل و    ك ي اصلاحي و راه   ها  گاهپرداخت و سپس ديد   
  .اند م گذريلايحه را از نظر خواه
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  الات لايحهكاش -2
  ايرادات شكلي -1-2
  )نقص پلان(مواد و منطقي  علمي بندي عدم دسته -1-1-2

ه فهم عموم از قانون و تعليم و تعلّم         كنويسي است    قانون هاي  تتبويب منطقي از ضرور   
در . بخـشد    از متون قانوني را سهولت مـي       وكلا قضات و    ه و استفاد  كند  ميآن را تسهيل    

و  گـردد  اي غيرعلمـي تلقـي مـي       مطالـب شـيوه    پلاندرپي و بدون      اين ميان، نگارش پي   
ه نويـسندگان   ك ـ روشي   13؛كند  مي مجريان و قضات از قانون را با اختلال مواجه           هاستفاد

  .اند محترم لايحه در پيش گرفته
 »ستگي و بازسـازي   ك ـورش« و   »اسـناد تجـاري   «الاسف، لايحه در ابواب راجع به        مع

لي كواجد پلان دقيقي نيست و مواد مربوط به اين ابواب به ترتيب در چهار و سه فصل                  
  :ال عمده را سبب شده استك دو اشي فقدان پلان منطق.اند بيان گرديده

  : روشن بر اين مدعاستيه دو مورد زير شاهدكاغتشاش در تدوين مواد ) اول
 از  ي دقيق ـ احـصاء  يستگك ـ و ورش  ي نگارندگان لايحه در باب راجع بـه بازسـاز         -1

د مربوط را بـه صـورت       سته انجام نداده و موا    ك امور ورش  هاليف افراد دخيل در تصفي    كت
  .اند  مواد ديگر آوردهيلا نده و در لابهكپرا

 ـ   نويسندگان لايحه بدون توجه به اصول قـانون      -2  ـيا هـيچ مقدمـه   ينويـسي و ب  ه، ب
 را بـدون    يستگك ـام و قواعـد ورش    ك ـ از اح  ي رفته و بـسيار    يباره، سراغ نهاد بازساز   كي

 ياند؛ در حـال      آورده ي به بازساز   از آن به دست داده باشند در فصل مربوط         ي تعريف اينكه
ستگي در ابتداء و به صورت عام و شامل بيـان و سـپس              كه بايد قواعد مربوط به ورش     ك

  . آورده شوند»بازسازي«در صورت لزوم مباحث مربوط به 
  وتكها و معضل س  زمينهي مقررات در برخيبين عدم پيش) دوم

 و  شدهارندگان لايحه نيز مشتبه     بر نگ  امر   يبه علت فقدان پلان منطق    در برخي موارد    
 از جملـه در بـاب       .ه است دافتا و از قلم     هبرخي از مسائل مهم از ديد آنان نيز پنهان ماند         

اقـدامات دادگـاه پـس از صـدور         « مسائل راجـع بـه       ستگيكرشمربوط به بازسازي و و    
سته، امــوال وي، كــستگي نــسبت بــه شــخص ورشكــتعيــين دقيــق آثــار ورش«، »مكــح
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رده ك ـستگي منعقـد    ك ـم ورش ك ـه تاجر پيش از صدور ح     ك عقود مستمري    ان و بستانكار
 مهمـل و    »ستهك ـ اعتبـار تـاجر ورش     ه اعـاد  هنحـو « و   »ستگيك ـطـرق زوال ورش   «،  »است
  . مانده استوتكمس

 تنهـا  لي تقنـين نـه    ك تقديمي به لحاظ پلان و رعايت اصـول ش ـ         هبا اين وصف، لايح   
ه دچار پسرفت نيز بـوده      كرده  كني  پيشرفت. ش.  ه 1311نسبت به قانون تجارت مصوب      
فرانسه و مصر قابـل قيـاس       آلمان،  شورهاي ديگر مانند    كاست و از اين جهت با قوانين        

  .نيست

  تكرار غيرضروري مواد -2-1-2
ه ك ـ 14 از اصـول مـسلم ايـن حـوزه اسـت           »نويسي  رعايت اختصار در قانون   لزوم  اصل  «

 درخشان رعايـت  يها  از نمونه  ينقانون مد . ان بوده است  گذار  قانونهمواره مورد عنايت    
رده ك ـوتـاه بيـان     ك را در ضمن جملات      يه دريايي از معان   كست   ا ينويس  ايجاز در قانون  

اين امر  ه  كدر موارد متعدد شاهد تكرار غيرضرور مواد در لايحه هستيم           انه،  تأسفم. است
 الك محـل اش ـ   » و غيرضـرور   يرارك ت هاصل پرهيز از وضع ماد    «و   اصل فوق با توجه به    

  15.است
  :ردك اشاره توان مي زير هنموندو در اين خصوص به 

و ) اسـناد تجـاري   (از بـاب پـنچم      ) سـفته (بيش از هفتاددرصد مواد فـصل دوم         -1
همـان  ) چـك (از آن باب، تكرار مواد فـصل اول         ) برات(درصد مواد فصل سوم       شصت

  .اي بدان باشد  نياز ويژهآنكهباب است؛ بدون 
 در فـصل    !»ياسـناد تجـاري الكترونيك ـ    « بـه    ي مستقل صلفبا توجه به اختصاص      -2

 در خصوص امكـان صـدور   176 ماده هچهارم باب پنجم، تكرار مطالبي مانند مفاد تبصر   
  . ضروري نيست!»يچك الكترونيك«
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  قيق اصطلاحات رايجغيرداستفاده از اصطلاحات نامأنوس و استخدام  -3-1-2
ــز از  ــز از اصــول لازم»رعايــت اصــطلاحات« و »يســاز اصــطلاح«پرهي ــه در   ني الرعاي

  :ور استك از عدول از اصول مذي زير مصاديق روشنيها  نمونه16.ست اينويس قانون
 بـا حـسن     هدارنـد « اصطلاح   ي به جا  » ناآگاه هدارند«استفاده از اصطلاح نامأنوس      -1
  .ه لايح322 و 257، 183 در مواد »نيت

 لايحـه   352 و   286،  212 در مـواد     »د سن ينقل و انتقالات متوال   «استفاده از تعبير     -2
  .كند مي افاده ني محصلمعناي نيست و يه تعبير روشنك

 و اسـتفاده از اصـطلاح       337 مـاده  در   »ولكواخواست ن «عدول از اصطلاح رايج      -3
  .ول استك اخص از واخواست نمعنابه لحاظ ه ك »واخواست عدم قبول«

  ايرادات ماهوي -2-2
  باب اسناد تجاري -1-2-2

 از اهـم مقـررات      يستگك ـ چون مقررات راجـع بـه ورش       يرات راجع به اسناد تجار    مقر
 در جامعـه بـر      ي مهم ـ ي آثار اقتـصاد   دتوان  ميه اصلاح و تغيير آن      كقانون تجارت است    

بنـابراين، اصـلاح و تغييـر در        . الشعاع قرار دهد     را تحت  ينونك ي نهد و نظم حقوق    يجا
 يا   بـذل عنايـت ويـژه      يستگك ـ ورش  بخـش راجـع بـه      داين بخش قانون تجارت همانن    

 نسبت بـه    ي در لايحه تحول چندان    يمع الوصف، مقررات راجع به اسناد تجار      . طلبد يم
 يردن مفـاد برخ ـ   ك ـ  و اضـافه   جزئـي بـه اصـلاحات      تنهـا  و   انـد   ردهك ـقانون سابق پيدا ن   

 يخ ـ دادرسـان ارائـه شـده و يـا بر          ي گذشـته از سـو     يها  ساله در   ك قضائي يتفسيرها
 از نـواقص    يتفاء شده است و بسيار    ك ا انحقوقدانتب  ك يمطاوشده در     سكنظريات منع 

 مطلوب بـود پـس از       هك يدر حال  .اند  مانده ي قانون سابق بدون تغيير و اصلاح باق       هعمد
 ــ  ويــژه بــه ان وحقوقــدان نظــرات و قــضائي ههــشتاد ســال انتظــار، بــا عنايــت بــه روي

 ژنـو و    يهـا   كنوانـسيون (ي  ار موجود در خصوص اسـناد تج ـ      يالملل   بين يها  كنوانسيون
ايرادات مهم مقررات ايـن  . گرفت ي در اين مقررات انجام مي، اصلاحات مؤثر )آنسيترال

  :باب به قرار زير است
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 را احـصاء و در      ي اسـناد تجـار    يلكط ش ـ و شر 320 و   252،  173لايحه در مواد     -1
مـواد   تخلـف از آن شـروط را مقـرر و نيـز در               اجـراء  ضـمانت    321 و   253،  174مواد  
 در خـصوص    يناپـذير    امارات خـلاف   ي از بطلان اسناد تجار    پيشگيري ير برا كالذ  اخير

، 183 ديگر، لايحه در مواد      ياز سو . استرده  ك يبين   از موارد مقرر پيش    يعدم درج برخ  
 امـا .  به بحث پرداخته است    »امضاء سفيد« ي در خصوص صدور سند تجار     322 و   257

 ي ميان اسـناد تجـار     ي و دليل  علت يب هاي  تت اولاً تفاو   اين مقررا  يبين  انه در پيش  تأسفم
 يتجـار  اسـناد    يلكه بايد ضرورتاً در عداد شروط ش ـ      ك از موارد    يايجاد شده، ثانياً برخ   

 دروغين و موهوم    يها  انكها و م     درج نام  اجراء است مغفول مانده، ثالثاً ضمانت       آمده يم
وارد ميان مقررات لايحـه تعـارض و         م ي نشده و رابعاً در برخ     يبين  پيش يدر اسناد تجار  

  : اشاره نمودتوان ميه از آن جمله به موارد زير كتهافت به وجود آمده است 
ي التاً يا اصالتاً صادر شود ضـرور      كد و توان  مي ي هر سند تجار   اينكهبا توجه به    ) الف
شور مـا  ك ـ صدور سند شمرده شود؛ زيـرا در     يلكننده از شرايط ش   ك درج نام صادر   است
الاسف، اين امر     مع. كند  ميننده دلالت ن  كننده يا مهر  ك يا مهر لزوماً بر هويت امضاء      امضاء

البتـه در   )  لايحه 320 و   252،  173 مواد. كر. (مورد توجه نويسندگان لايحه نبوده است     
 مشمول  كي غيربان ك از نظر نويسندگان لايحه صدور چ      اينكه با توجه به     كخصوص چ 

 درج شـماره  173 مـاده  8در بنـد  بـل نقـد اسـت ـ و     ه خود قاكقانون تجارت نيست ـ  
 شمرده شده   ك صدور چ  ي برا يلك ش يط ضرور و از جمله شر   ك چ هنندكحساب صادر 

 صـدور سـند     يلكط ش ـ و از شـر   يبايد در صورت   تنها درج نام صاحب حساب را    ،  است
، درج نـام    صورت  ايندر غير   . شود  يالت از جانب دارنده صادر م     كو به   كه چ كدانست  
 نبوده است و    ينون نيز ضرور  كه تا ك گونه  همان ندارد   ي سند ضرورت  يده بر رو  ننكصادر

  .شود يها م ك چيمورد برخ يعدم توجه به اين امر باعث بطلان ب
 »محل صدور « عدم درج    253 ماده 3 و بند    174 ماده 2 نويسندگان لايحه در بند      )ب

 يانـد، در حـال      ول دانسته  محم »ان تأديه كم «ه و سفته را بر اراد     ك چ هنندكاز جانب صادر  
 ه بـرات را بـر اراد      هنندك از جانب صـادر    »محل صدور « عدم درج    321 ماده 3ه در بند    ك
 ـ    اينكه فارغ از    .اند ردهك حمل   »نندهك صادر اقامتگاه«  در  ي و دليل ـ  علـت  ي اين امر تفاوت ب

 و سفته توجيـه     ك در خصوص چ   ،كند  ميايجاد  مختلف   ي اسناد تجار  م بر كمقررات حا 
 هنيز ندارد؛ چه، تعيين محل صدور با اسـتعانت از محـل تأديـه بـر غلبـه يـا اراد                     يمنطق



390  )14(مجله پژوهشهاي حقوقي 

 عـدم درج محـل      القاعـده  ي مستند نيست و عل ـ    يننده يا مصلحت ديگر   كمفروض صادر 
 در  چنـان كـه   د؛   حمـل شـو    »نندهك صـادر  اقامتگـاه  «هصدور بايد در تمام مـوارد بـر اراد        

   17. چنين است نيزي و قوانين خارجيالملل  بينيها كنوانسيون
 قانون تجارت در خصوص موارد وجود اختلاف        225 ماده لايحه مانند    181 ماده )ج

م ك ـ ح انـشاء ه مبالغ مندرج متعـدد باشـند،        ك ي، در صورت  كشده در چ    ميان مبالغ نوشته  
دستور بدون قيد   «ه درج   ك 173 ماده 2 مندرج در بند     ه با عنايت به مقرر    اما. نموده است 

 صـدور   ي الزامي برا  يلك را از شرايط ش    »ي معين با حروف و عدد     و شرط پرداخت مبلغ   
 را سـبب عـدم ترتـب آثـار          173 مادهه عدم رعايت مقررات     ك 174 ماده شمرده و    كچ
 گفت نويسندگان محترم در اين خـصوص        توان  مي بر سند صادرشده دانسته است       كچ

 قاعدتاً بايـد گفـت      ضمتعار هدر مقام جمع اين دو مقرر     ! اند  گويي گرفتار آمده    به تناقض 
 ـ    ك صدور چ  يه جزء شرايط الزام   ك آنچه  و شـرط پرداخـت      قيـد  ي است همان دستور ب
 صـدور   يلك ش يبودن آن از جمله شرايط الزام      عدد به   حروف يا  به    معين است و   يمبلغ

 مـاده  و   252 مـاده  3بنـد   . كر(ال در خصوص سفته نيز وجـود دارد         كهمين اش . نيست
  .) لايحه255
 درج مبلـغ بـه حـروف و         كت چرا نويسندگان لايحه در خصوص چ       معلوم نيس  )د

انـد    تفاء نمـوده  كا تنها در سفته به حروف      يول) 173 ماده 2بند  (اند     دانسته يعدد را الزام  
 انـد   نگفتـه  يبودن مبلـغ سـخن      عدد به   حروف يا  به   و در برات از لزوم    ) 252 ماده 3بند  (
  .) لايحه320 ماده 5بند (

اگر چك هنگام صدور فاقد شرايط مـذكور در بنـدهاي           «: لايحه 183 ماده حسب   )    ه
 باشد و سپس توسـط دارنـده تكميـل شـود، اعتبـار چـك را                 173 ماده   7 و   6،  4،  3،  2

 تجـويز درج    رغـم   عليه چرا نويسندگان لايحه     ك حال پرسش اين است      ».خواهد داشت 
 محـل  يدرج نـشان ننده،  ك از صـادر   يعليه از جانـب دارنـده بـه نماينـدگ            محالٌ كنام بان 

ذايي ك دارنده را مجاز ندانسته و مĤلاً سند         يننده از سو  كپرداخت و شماره حساب صادر    
ال به مقررات لايحه در مورد سفته و برات       ك عين اين اش   .اند  دانسته يرا فاقد اعتبار تجار   

  ) لايحه323 و 254مواد . كر. (نيز وارد است
  
  

،  سـمت ،تهـران ، )برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجـه حامـل و چـك   (حقوق تجارت   ي،  ينكاس ربيعا :نك. 17
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چنانچـه محـل صـدور چـك ذكـر          «يحه   لا 174 ماده 2 طبق بند    اينكه با توجه به     )و
م به تجـويز درج محـل       ك ح ».نشده باشد محل تأديه، محل صدور محسوب خواهد شد        

 174 ه ماد 2م مندرج در بند     كزيرا ح .  نيست ي منطق 183 مادهصدور از جانب دارنده در      
 و تجويز درج محل صدور از جانب دارنده بـه           ي است ننده مبتن كمفروض صادر  هبر اراد 
. دهـد   يالشعاع قرار م    ننده است و حقوق او را تحت      كويز تحميل تعهد بر صادر    تج همنزل

 در  يحـه شبيه همين خبط در مورد سفته و برات نيز رخ داده است؛ چـه، نويـسندگان لا                
بودن سفته،   حامل وجه  در ه وجه سفته را به منزل     ه عدم درج نام گيرند    253 ماده يبندها

بودن آن و عـدم درج محـل صـدور را            دالمطالبه عن هعدم درج موعد پرداخت را به منزل      
: انـد   ردهك ـ مقـرر    257 مـاده  وقوع صدور در محل تأديه دانسته و با اين همه در             هبه منزل 

تـاريخ   [5، ] وجـه هگيرنـد  [4، 3 هنگام صدور فاقد شرايط مذكور در بندهاي        سفتهاگر  «
ر سفته را خواهد     باشد و سپس توسط دارنده تكميل شود، اعتبا        252 ماده   6، و   ]سررسيد
 عـدم درج موعـد پرداخـت را بـه           321 مـاده  در برات نيز نويسندگان لايحه در        ».داشت
 ـ      ك ـ م درجبودن برات، عـدم      رؤيت  به همنزل  لـزوم پرداخـت در      هان پرداخـت را بـه منزل

 ـ                برات اقامتگاه  اقامتگـاه  وقـوع صـدور در       هگيـر و عـدم درج محـل صـدور را بـه منزل
اگـر بـرات هنگـام صـدور        «: اند  ردهك مقرر   322 مادهن همه در    ننده دانسته و با اي    كصادر

 شود، اعتبـار بـرات      ل باشد و سپس توسط دارنده تكمي      320فاقد شرايط مذكور در ماده      
  ».را خواهد داشت

 بطلان سـند    321 ماده عدم تصريح بر تعدد نسخ برات در سند در           اجراء ضمانت   )ز
 ه هم ـ يالملل ـ   بين يها  كنوانسيونق مقررات   ه بهتر بود مطاب   ك يدانسته شده است، در حال    

  18. شونديجداگانه واجد اعتبار تلقبه صورت نُسخ 
كه به موجب آن صادركننده مبلغي      « دانسته است    ي را سند  ك لايحه چ  172 ماده -2

ه مطابق  ك ي، در حال  »كند  ميرا از محل حساب بانكي خود دريافت يا به ديگري واگذار            
است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را         هاي  ت نوش چك« قانون تجارت    310 ماده

 بنـابراين،   ».نمايـد   عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مـي             كه در نزد محالٌ   
 را از شمول قانون تجـارت       يك غيربان يها  ك چ ي يا اقتصاد  ي توجيه حقوق  هيچ يلايحه ب 

 يها  ك بر چ  يومت قواعد مدن  ك ح  مهم مترتب بر اين تغيير     هه نتيج كمستثنا نموده است    
  
  

  .42، ص همان :نك. 18
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 مـشغول بـه     يهـا    صـندوق  ير و يـا سـا     ي و اعتبـار   ي مؤسـسات مـال    هصادرشده بر عهد  
  .ست ايمال هاي تفعالي

د با درج عبـارت     توان  مي.. .بانك گشاينده حساب جاري   « لايحه   180 مادهحسب   -3
ر ايـن    يا عبارت مشابه در متن چك پرداخت نقدي آن را منع كنـد، د              »واريز به حساب  «

 اين مقـرره    ».صورت وجه چنين چكي فقط قابل واريز به يك حساب بانكي خواهد بود            
 بـه شـمار     ك دارندگان چ  ويژه  به  و نندگانكادر بر ص  يه تحميل شرط معين   كاز آن جهت    

ه ك ـالبته ايـن مـاده از آن جهـت    .  مؤيد آن نيستي قابل نقد است و منطق حقوق رود يم
 ـ  مـي  و   ي اسـت  ار جـالب  كه قائل شده است ابت    نندك صادر ي را برا  يچنين اختيار   در  دتوان

  .مفيد باشد عمل
 ك از صاحب حـساب بـه صـدور چ ـ         يه به نمايندگ  ك را   ي لايحه افراد  182 ماده -4

اين .  دانسته است  ك جز در دو مورد، متضامناً مسؤول عدم پرداخت وجه چ          پردازند، يم
ه است بر خـلاف اصـول       رار شد ك نيز ت  ك قانون صدور چ   19 مادهه شبيه آن در     كم  كح
ه در  ك ـ ي خصوصاً در مـوارد    19؛ي است الت و نمايندگ  ك در مورد و   ي و حقوق  ي فقه هاولي

 ايـن   2 منـدرج در بنـد       استثناء ، ديگر ياز سو .  تصريح شده باشد   يمتن سند به نمايندگ   
  . نداردي محصلمعنايماده 
 ضـمانت    و مĤلاً  يعنه را به هنگام ضمانت ضرور        لايحه تعيين مضمونٌ   197 ماده -5

 ضـمانت بـدون تعيـين       اينكـه با توجه به    . عنه را باطل دانسته است      بدون تعيين مضمونٌ  
م قابـل   كننده محمول دانست، اين ح    ك ضمانت از جانب صادر    ر ب توان  ميعنه را     مضمونٌ

 384و  ) در مورد سفته  ( 274 نويسندگان لايحه در مواد      هك خصوصاً   رسد؛ ينقد به نظر م   
عنه را صـحيح و محمـول بـه ضـمانت از           نت بدون تعيين مضمونٌ   ضما) در مورد برات  (

ه اين امر در مورد برات قابل نقد اسـت؛          ك البته ناگفته نماند     .اند ننده دانسته كجانب صادر 
  .گير محمول است عنه در برات بر ضمانت از جانب برات زيرا ضمانت بدون تعيين مضمونٌ

 217 مادهم مندرج در    ك از ح  يخاص لايحه بيان حالت     204 مادهم مندرج در    كح -6
 عـدم پرداخـت بـا       هه نويسندگان لايحه بـر لـزوم صـدور گواهينام ـ         ك بود   يافكاست و   

  .نندك تأكيدتصريح بر علت آن 
  
  

مصلحت اسـت و ايـن امـر          باشد به  ي شخص حقوق  هننده نمايند كه صادر كالبته خروج از اين اصول در جايي        . 19
  .  نداردك به چياختصاص
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نامـه     عدم پرداخت را جانشين واخواسـت      يه گواه ك لايحه   207 ماده همفاد تبصر  -7
تـه  كتوجه بـه ايـن ن     . ي است م بر اسناد تجار   ك حا يدانسته است بر خلاف اصول حقوق     

 ك و وانهادن آن به بان     رود ي به شمار م   قضائي يه صدور واخواست عمل   ك ي است ضرور
 هه محل تأدي  ك نيز   يها و بروات    همين امر در خصوص سفته    .  معقول و موجه نيست    يامر

)  لايحـه  406 مـاده  ه و تبـصر   304 ماده. ( مقرر شده است   ي است، به طور ضمن    كآن بان 
 نيـز بـه شـمار       كشور در خصوص چ ـ   ك ي ديوان عال  ه وحدت روي  يه مفاد رأ  كاين امر   

  21. ايران بوده استي و اقتصادي حقوقه هماره مورد نقد جامع20رود يم
از ]  را ي اسناد تجار  ي[خسارت تأخير تأديه  « لايحه   354 و   288،  215 مواد   1بند   -8

ته اسـت و     قابـل مطالبـه دانـس      »تاريخ مطالبه تا روز پرداخت نسبت به مبلغ تأديه نـشده          
خسارت تـأخير تأديـه بـر مبنـاي شـاخص قيمـت             «: رده است ك همان مواد مقرر     هتبصر
كه هر سال توسط بانـك مركـزي جمهـوري اسـلامي ايـران اعـلام                 فروشي است   خرده
 درصـد در سـال      6به هر حال خسارت تأخير نبايـد كمتـر از           . گردد   و تعيين مي   شود  مي

ه نويسندگان لايحه   كاده مبين اين مطلب است      م مقرر در اين م    ك تأمل در مورد ح    ».باشد
 قـانون  230 تـا  226ه موضوع مـواد  ك ـ  »خسارت تأخير در انجام تعهد«ميان دو مفهوم 

خـسارت  « نگهبان قرار گرفته اسـت ـ و   ي شوراتأييد و مشروعيت آن مورد ي استمدن
مصوب  و ي مدني قانون آيين دادرس522 مادهه موضوع ك ـ  »اهش ارزش پولك از يناش

تـه  ك ديگر، توجه بـدين ن ي از سو.اند ردهكمجمع تشخيص مصلحت نظام است ـ خلط  
 موضوع بحث، چـه مقـصود از آن         يها  تبصره يانتهام مندرج در    كه ح ك ي است ضرور

اهش ارزش پول، خلاف شرع و ربا  ك از   يخسارت تأخير تأديه باشد و چه خسارت ناش       
  .محسوب است

الاجـراء     لازم ي و سـفته جـزء اسـناد رسـم         كچ ، لايحه 314 و   228حسب مواد    -9
 اختـصاص   يه اين امر به چه جهت به اين دو سند تجار          ك معلوم نيست    .اند دانسته شده 

  . نشده استيبين يافته و در مورد برات پيش
 از جانـب شـخص      يه به نمايندگ  ك را   يه شخص ك آنجا لايحه از    241 مادهمفاد   -10
 ـ   پرداخته است در ص    ك به صدور چ   يحقيق  مـسؤوليت   ي وجـه آن دارا    هورت عدم تأدي

  
  

  . 10/7/1369شور به تاريخ ك ي ديوان عالي عمومأتهي 536 ه شماريرأ. 20
 . 229-233 صص، پيشيني، ينكاسربيعا  :نك. 21
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 خود در مـتن سـند   يننده به نمايندگكه صادرك دانسته است ـ خصوصاً در جايي  ييفرك
  .تصريح نمايد ـ قابل نقد است

سفته ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري         «:  لايحه 256 مادهحسب   -11
 سفته قيـد نكنـد بـا        صادر شود، در اين صورت اگر امضاكننده سمت خويش را در متن           

يت تضامني دارد و اگر فراتر از حدود اختيار يا بـدون اختيـار عمـل      مسؤولدستوردهنده  
ننده ك صادر هه نمايند ك ماده از آن جهت      ينم مندرج در ا   ك ح ». است مسؤولكند، شخصاً   

 خلاف قواعـد    داند، يل مسؤول م  ك متضامناً با مو   يرا در صورت عدم تصريح به نمايندگ      
همين .  است » شدن حقوق و تعهدات از ظاهر سند       ياصل ناش « و   يسناد تجار م بر ا  كحا

ه ك ـ ي اسـت  اين در حال  . رار شده است  ك لايحه در مورد بروات نيز ت      325 مادهاشتباه در   
 در صـورت تـصريح بـه        ييـل را حت ـ   ك و هنندك صـادر  ،كنويسندگان محترم در مورد چ    

بنابراين، لايحـه در ايـن مـورد        ! ننددا يل مسؤول م  ك در متن سند متضامناً با مو      ينمايندگ
  22.رده استك ايجاد ي در ميان اسناد تجاريدليل نيز تفاوت بي

رار ك ـ را تي فعل ـ237 مـاده م منـدرج در    ك ـ ح 339 مـاده نويسندگان لايحـه در      -12
 گير اختصاص دارد از قابـل       ول برات ك مترتب بر ن   اجراءه به ضمانت    ك اين ماده    .اند ردهك

ــا مقــررات ســت اي و واجــد ابهامــات فــراوان عملــيفعلــنقــدترين مــواد قــانون   و ب
 نويـسندگان   رفـت  يو انتظـار م ـ    23 تعـارض دارد   ه در اين زمين   يالملل   بين يها  كنوانسيون

  .پرداختند يجويي م لايحه در اين زمينه به چاره
 و ماننـد    ي است  قانون فعل  238 مادهم مندرج در    كرار ح ك لايحه نيز ت   340 ماده -13
 نويسندگان محتـرم در     يول 24 بر آن وارد است    ي فراوان ي و عمل  يدات منطق  قبل ايرا  ماده

  .اند  به عمل نياوردهيوششكاصلاح آن 
 مسؤولان سند تجـاري بـه       هشد   و بازداشت اموال ثبت    شناساييتحميل تكليف    -14
 ثبت به صرف درخواست دارنده و بدون نياز بـه معرفـي مـال بـه وسـيله وي در                     اجراء

  .اجراء است وضع فعلي غيرقابل

  
  

  .  مؤيد اين مدعاست182 ه لايحه با منطوق ماد325 و 256م مستفاد از مفهوم مواد كمقايسه ح. 22
  . 82-84 صص، پيشيني، ينكاسربيعا  :نك. 23
، خليج فارس ،  تهران،  ي كنون يقانون تجارت در نظم حقوق    ،  يقرائي، علي حاتمي و محسن      دمرچيلمحمد   :نك. 24

  . 502-503 صص، 1381
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  باب بازسازي و ورشكستگي -2-2-2
 كه از ديرباز مـورد توجـه        ي است هاي مهم اجتماع    عجز از پرداخت ديون يكي از پديده      

ان بـستانكار در زماني نه چندان دور در يونان و روم باستان . هاي حقوقي بوده است     نظام
 استيفاءبراي يا ند و    عاجز از پرداخت را تملك كنند و به بردگي گير          بدهكارحق داشتند   

در مـواردي   .  به قتل برسـانند    ي حبس كنند يا حت    ، اجاره دهند  ،طلب خود او را بفروشند    
 حـق داشـتند وي را بفروشـند و          نان متعددي داشـت، آنـا     بستانكار كه مديون عاجز     نيز

هـا گذشـت تـا ايـن ديـدگاه مطـرح شـود كـه                  مدت 25.ثمنش را ميان خود تقسيم كنند     
و در صورت    26 طلب خود هيچ حقي بر جسم و جسد مديون ندارند          ءازاان در   بستانكار

 را از محـل امـوال    خويشهاي حق دارند طلب تنهاان بستانكارعجز مديون از پرداخت،     
 اين نظرگـاه  . ندكخواه ن  ، ديونش را بكند   ه اموال وي تكافوي هم    خواه كنند؛   ءوي استيفا 

تماميت جسماني فـرد    است،   بطلال   در قب  » مديون ه اشتغال ذم  هنظري«ه از نتايج قبول     ك
 ن ديـو  اسـتيفاء  براي   مديونرجوع به اموال    البته  . دارد  مصون مي  انبستانكاررا از تعرض    

 كـه امـوال هـر       شـود   ميناشي  ان دارد و از اين نظريه       ك ام ي و در صورت عجز يا امتناع    
  .  كلي ديون اوستهشخص وثيق

طبـق  . بنـدي شـد     ق روم صورت  بار در حقو   اولين يبرا ورشكستگي   ه نظري سان  بدين
 le)» قاضـي « به حكم انبستانكاراين نظريه در صورت عجز مديون از پرداخت، حقوق 

préteur) تا گيرد مي تعلق ـاي كلي براي ديون اوست    كه به مثابه وثيقهـ مديون به اموال 
اضي با  در اين حالت، ق   . نندك ءاستيفاوي   بتوانند ديون خود را از محل اموال         انبستانكار

 ه آن را بـه نماينـد      هكـرد و ادار     صدور قراري اموال مديون را از تصرف وي خـارج مـي           
يه وظيفه داشت اموال مزبور     سووكيل ت .  نام داشت  »يهسووكيل ت «سپرد كه      مي انبستانكار

 ه بود كه وكيل هم    گونه  اين ءدر ابتدا . ندك تقسيم   انبستانكاررا بفروشد و ثمن آن را ميان        
 بعـدها مقـرر شـد در        .درك فروخت و ثمن آن را تقسيم مي         مي يكجاصورت  اموال را به    

  
  

  .11 ص، و النشره  عويدات للطباع،بيروت، 4ج  ،هالكامل في قانون التجار، ناصيفالياس . 25
فضل سبق در طرح اين انديشه از آن سولون يوناني اسـت كـه حـدود هفـت الـي شـش قـرن قبـل از مـيلاد                             . 26

حبس بدهكار در قبال عدم پرداخت و استرقاق مديون به علت عجز از پرداخـت را                ،  ل گرو بدني  استقراض در قبا  
، 1383چـاپ اول،    ،  آگـه ،  تهـران ،  كلانتريـان  يمرتضترجمه  ،  هاي حقوقي   انديشه،  مالوريفيليپ  ( ممنوع كرده بود  

  .)25-26صص 
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نيت نداشته باشـد، وكيـل امـوال را در           شدن خود سوء   صورتي كه مديون در ورشكسته    
 اما در صورت    ،ندك را تقسيم     آن دفعات مختلف و با رعايت مصالح وي بفروشد و ثمن         

اموال را به صورت     وكيل بخواهند  مخير بودند از     انبستانكار ورشكسته،   تقلب يا تقصير  
ترتيب، اصول نظـام ورشكـستگي در حقـوق          بدين . بفروشد يا در دفعات مختلف     يكجا

 برخي از مقررات مربوط به ورشكستگي هنوز پذيرفته نشده بود           بتهلا .روم شكل گرفت  
 ه و بطلان برخي معـاملات در دور       »انهپيشگيرقرارداد ارفاقي   «  به توان  ميكه از آن جمله     

ايـن مقـررات بعـدها در       . اشاره نمود  ) بين توقف و اعلام ورشكستگي     هفاصل (مشكوك
شهرهاي ايتاليا كه مناسبات تجاري در آن رواج فراوان داشت  ـ  قرون وسطا و در دولت

نظام ورشكـستگي بـا ايـن شـاكله در سـال             .به وجود آمد و وارد نظام ورشكستگي شد       
 تجـار  اين مقررات در خصوص      ء در ابتدا  .ه شد  فرمان پادشاه وارد حقوق فرانس     اب 1673

 ايـن  1807 سـال    در پس از تصويب قانون تجارت فرانسه        وليشد     مي ء اجرا تجارغيرو  
ستگي به لحاظ تـاريخي در طـول        ك بنابراين نهاد ورش   . اختصاص يافت  تجارمقررات به   

ع  عجـز از پرداخـت در جوام ـ       هروش موجود براي برخورد با پديـد       تنهااعصار و قرون    
 نهـاد   مشابه مواجهيم كه    »تفليس« نيز با نهاد     هفقه اسلامي و امامي     در 27.متمدن بوده است  

 و  كنـد   مـي  را تعقيب    يستگكاست و اهداف نهاد ورش    ورشكستگي در حقوق موضوعه     
   28. نيستي عميق و اساسيستگكآن با ورش هاي تبر خلاف نظر رايج تفاو

شـده بـراي     گرفتـه در نظر ي حقوقي   نهاد ورشكستگي را از ساير نهادها      چند ويژگي 
  : ممتاز كرده است29انبستانكارحفاظت از حقوق 

  
  

، 1380، چاپ چهـارم،     سمت،  هرانت،   و تصفيه امور ورشكسته    يورشكستگ: حقوق تجارت ي،  ينكاسربيعا   :نك. 27
 . 11-12، صص پيشين؛ الياس ناصيف، 3ص 
دانـشكده  ،  كارشناسي ارشد  نامه پايان،  »ورشكستگي در فقه اماميه، حقوق ايران و مصر       «پناه،    عليرضا عالي  :نك. 28

  . 13-34 صص، 1384، )ع(انشگاه امام صادق  دمعارف اسلامي و حقوق
 (indirect action/action inderecte) غيرمستقيم يدعوا، (direct action/action directe) مستقيم يمقصود دعوا. 29

 مـستقيم  يدعـوا .  است(action paulienne/action révocatoire) پل ي يا دعوا تصرفات مديون عدم نفوذيو دعوا
تا حق خود را     نمايد  قامه مي اند ا    كه دائن مستقيماً و به نام خود عليه كساني كه با مديون قرارداد بسته              ي است دعواي

  ه النهـض  هعـالم الكتـب و مكتب ـ     ،  بيروت،  همعجم المصطلحات القانوني  كرم،  عبدالواحد  (ند  كاز محل خواسته تأمين     
بـه نـام    تأمين حق خود يبرا كه دائن ي استدعواي غيرمستقيم يو دعوا) 225ص  ،  ق     ه 1407چاپ اول،   ،  هالعربي

 حـق مزبـور مربـوط بـه شخـصيت      اينكهمشروط بر كند   ديگران اقامه ميعليه حقوق مديون هبراي مطالبو مديون  
  .)224 ص، همان( باشدنمديون يا از مستثنيات دين 
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 استوار است و بـر      »انبستانكاراصل تساوي   « مقررات مربوط به ورشكستگي بر       اولاً
 طلـب خـود     اسـتيفاء ان در   بـستانكار يك از     هيچ ،اين مبنا در صورت اعلام ورشكستگي     

  ؛يز قانون با توجه به مصالح معينرجحان و تقدمي بر ديگري ندارد مگر به تجو
.  اعلام ورشكستگي باعث ممنوعيت ورشكسته از مداخله در اموال خـود اسـت             ثانياً

اي آن را ناشـي از نـوعي           عده .اند در مورد مبناي حقوقي منع مداخله فراوان سخن گفته        
 برخي  30.ان مقرر شده است   بستانكاردانند كه به جهت حفظ مصالح         حق عيني خاص مي   

اند   اي ديگر نيز گفته     عده 31.اند را از مصاديق دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون دانسته        آن  
ان بـستانكار منع مداخله نوعي بازداشت جمعي اموال ورشكسته براي حفاظت از حقوق            

 قلمـداد البته برخي ديگر هم آن را نوعي سلب اهليت براي حفظ مـصالح غيـر                 32.است
 ؛ چـه،   ورشكستگي سـازگاري بيـشتري دارد      هل با فلسف  از ديدگاه ما مبناي او     33.اند كرده

 يبـر مبنـا   به حكم دادرس    مديون  تعلق ديون به اموال     اعلام   در واقع ورشكستگي  اعلام  
  .بودن اموال نسبت به ديون است عام هوثيق

 اين امر بـه     .شود  مي جمعي اموال مديون     هصفي منجر به ت    اعلام ورشكستگي مĤلاً   ثالثاً
 34.گيـرد   مـي انجام  ) انبستانكارمديون و   (طرف  دو  به نمايندگي از     ويه  صف مدير ت  هوسيل

 در  ي گونـاگون  يهـا    شـيوه  ، عجز از پرداخت   ه مختلف در مواجهه با پديد     كامروزه ممال 
بـه   تنهـا  فرانسه، مقررات راجع به ورشكستگي       مانند شورها،كدر برخي    .اند پيش گرفته 

اختصاص بـه    اين   هفلسفدر تبيين   . شود  مي شامل حال غيرتجار ن    د و ر اختصاص دا  تجار
 كـه   يـن حـوزه   حفـظ اعتمـاد در ا     اشاره و گفته شده است       تجارت   ه حوز هاي  پيچيدگي

در آن   و امـور     ي اسـت  غيرتجار معاملات   هتر از حوز   حجم ديون و مبادلات در آن بيش      
 ست ا ستگيك، در گرو اعمال مقررات ورش     بر اساس اصل سرعت و اطمينان جريان دارد       

ه كان از حداقل اطمينان براي رسيدن به مطالبات خود برخوردار باشند؛ امري             بستانكارتا  
ه ك ـ ويـژه  بـه  . تجـارت ـ اگـر مخـل نباشـد ـ ضـرورتي نـدارد        هاعمال آن در غير حوز

  
  

  .221 صپيشين، ، ناصيفالياس  :، دربروسرو و دسرتو. 30
 .221 ص، پيشين، ناصيفالياس  :رينو ليونكان و. 31
  .221 ص، پيشين، ناصيفالياس  :محسن شفيق. 32
  .221 ص، پيشين، ناصيفالياس : ياناميل ت. 33
 .681 ش، 2 ج، تا يب، السنهوري. 34
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 ميـان   دارد و باعـث از جزائـي شـبه  هاي  جنبه ـ  ي عاديستگك ورشحتيـ ورشكستگي  
و ممكن است بـه      35شود  مي هستكورشرفتن برخي حقوق سياسي، اجتماعي و اقتصادي        

 گفته آمـد،    چنان كه رغم اين توجيهات،     به   .وي ضربه زند   يتجار هحسن شهرت و آيند   
عجـز   خـود بـا    هـاي   ت كساني كه در پرداخ    هنظام ورشكستگي در بدو امر در مورد هم       

بـار   اولـين براي  فرانسه بود كه    ايتاليا و   شد و بعدها در        مي ءنسبي مواجه شده بودند اجرا    
 و  يمل ـ بر شرايط و مـصالح       نگارندهنظر  به   كه   ه شد  اختصاص داد  تجارمقررات به   اين  

  36.مقطعي استوار بوده است
 با سـه دسـته از        عجز از پرداخت   هم بر پديد  كمقررات حا امروزه در خصوص تنظيم     

  :كشورها مواجه هستيم
 واحـدي در خـصوص عجـز از پرداخـت           مقـررات  اول كشورهايي هستند كه      هدست

شورهاي تـابع نظـام     ك ـ ه هم ـ . قائـل نيـستند    تجار و غير  تجارد و تفاوتي ميان     ديون دارن 
 آلمـان، تابع نظام حقوقي رومي ـ ژرمنـي چـون    كشورهاي  از يلا و بسيار امنكحقوقي 
فقـه اسـلامي نيـز در ايـن          .اند هلند از اين جمله   و  نروژ  فنلاند،   ، سوئد ،دانماركاسپانيا،  

ورشكـستگي  « هظام، نهـاد ورشكـستگي دربرگيرنـد       در اين ن   .بندي است   دسته قابل طبقه  
ــه ايــن نظــام ،رو از ايــن . اســت)déconfiture(» اعــسار مــدني« و )faillité(» تجــاري  ب

  .شود  اطلاق مي)faillité civile (»ورشكستگي مدني«
 از پرداخت را در قالـب       تجار دوم كشورهايي هستند كه مسائل مربوط به عجز          هدست

از پرداخـت  تجـار  اند ولـي در مـورد عجـز غير    سامان داده  تجاريورشكستگي  مقررات  
حوالـه   به اصول بازداشت عـادي امـوال         انِ اين افراد را   بستانكاراي ندارند و      قواعد ويژه 

 از   البتـه در سـوئيس عجـز       .اند  سوئيس و فرانسه از اين جمله      ، كشورهاي ايران  .اند ردهك
برخـي  و  اسـت    گرفتـه گي قـرار     ورشكست مقررات اجباراً تابع    تجار غير پرداخت بعضي 

در فرانـسه   .  باشـند  اين مقررات خود تابع   انتخاب   به   اند  هيافت اجازه   ديگر از اين افراد نيز    
شاورزان و اشـخاص حقـوقي      ك ـ افراد غيرتـاجر بـسياري از جملـه          اينكهنيز با توجه به     

ستگي ك ـ ورش حقوق خصوصي غيرتاجر در اصلاحات مختلف قانون تجارت تـابع مقـررات           
  . استاند، اختصاص اين مقررات به تاجران اهميت پيشين خود را از دست داده  گرفتهقرار

  
  

  . 95-96 صص،  و تصفيه امور ورشكستهيورشكستگ: حقوق تجارتي، ينكاسربيعا . 35
 . 4-7، صص همان :نك. 36
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دسـته    عجـز از پرداخـت دو      ه سوم كشورهايي هستند كه براي مواجهه با پديد        هدست
جمهـوري عربـي    . تجار و ديگري در مورد غير     تجار مختلف دارند؛ يكي در مورد       همقرر

 مقـررات  عجـز تجـار از پرداخـت تـابع            در اين كـشور    . اين كشورهاست  همصر از جمل  
در مقـررات اعـسار     .  اعسار است  مقرراتغيرتجار از پرداخت تابع      ورشكستگي و عجز  

 باعـث   را دارد ولـي    37ستگي تجـاري  ك ـدو ويژگي اول مورد بحث در مـورد ورش        مصر  
شده در مقررات راجـع بـه         قبل از تغييرات اعمال    38.شود  مينمعسر   جمعي اموال    هتصفي

 سـوم جـاي     هشور نيز در دسـت    كاين  .  م 2004شور اسپانيا به سال     كاخت در   عجز از پرد  
  .گرفت مي

 ثبوت عجز از پرداخت اموال فرد در معـرض تـصفيه            هاي سنتي به محض     در نظريه 
اند قواعد    شورها مانند ايران و فرانسه ترجيح داده      كبدين علت در برخي     . گرفت  يقرار م 
 جمعي امـوال  هنند و يا مانند مصر تصفي كعمال ن  را در مورد افراد غيرتاجر ا      يستگكورش

 ي مديون در پ   ي اموال برا  هه تصفي ك يبا توجه به نتايج سنگين    . مديون غيرتاجر را نپذيرند   
 اموال مديون جلوگيري    هن از تصفي  كوشش شده است تا حد مم     كدارد در حقوق مدرن     

 ايـن ايـده از    . دازنـد عاجز از پرداخـت بپر    ) reorganization(» تجديد سازمان «كنند و به    
به لحاظ تاريخي قرارداد    .  به دست آمده است    »انهپيشگيرقرارداد ارفاقي   « مفهومي   هتوسع

انه در قرون وسطا و در دولت ـ شهرهاي ايتاليا براي جلوگيري از اعـلام   پيشگيرارفاقي 
گـاه در فـضاي اقتـصادي آن دوران و             و البته هيچ   39ستگي تجار در نظر گرفته شد     كورش
اصـولاً ايـن نهـاد و       . نيافت و نقش چنداني ايفاء ننمود      اي ته شايس جايگاههاي بعد     دوره

ه مبتني بر نـوعي نگـاه       ك »ستگيكقرارداد ارفاقي پس از وقوع ورش     «نهاد مشابه آن يعني     
 اقتـصاد و تجـارت اسـت، همـواره مـورد نقـد اقتـصاددانان و                 هآميز بـه عرص ـ     مسامحه
ار سوسياليستي در غرب از قرن نوزدهم ميلادي        كفظهور و بسط ا   . ان بوده است  حقوقدان

ه تجارت بسياري از تـاجران      كهاي شديد اقتصادي در قرن بيستم ميلادي          و بروز بحران  
ه نهـاد قـرارداد     ك ـاي را بر آن داشـت         ، عده قراردادبزرگ را در معرض خطر اضمحلال       

 ايـده پـردازان بـا       يـه اين نظر . تري قرار دهند     نظري بيش  هانه را مورد مداق   پيشگيرارفاقي  
  
  

  اران و حصول منع مداخلهك بستانيابتناء بر اصل تساو. 37
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بـه مفهـومي بـه نـام         آن   يو بسط نظر   مصلحت نهفته در بطن و متن اين نهاد          گرفتن از 
 ـ  ك ـ رسـيدند    »تجديـد سـازمان   « يا   »بازسازي« نـان  كاركسـو بـر حفـظ مـصالح          كه از ي

 داشت و از سوي ديگر به حمايت از تاجران و           تأكيدتجاري   هاي  تكها و شر    تجارتخانه
سـان نهـاد     بـدين . انديـشيد   اقتصادي در قبال تلاطمـات بـازار مـي        اران امور   كاندر دست

  .هاي حقوقي شد بازسازي وارد نظام
هاي گوناگوني از خـود نـشان         گيري  كشورهاي مختلف در مواجهه با اين نهاد جهت       

 در اصلاحات اخير مقررات ورشكـستگي       ويژه  به برخي از كشورها چون فرانسه    . اند داده
انـد بـه هـر قيمـت تـاجر يـا              ي بر اين نهاد كرده و كوشـيده        شديد تأكيد 2005در سال   

شخص مشمول ورشكستگي را از شمول مقررات تصفيه رهانده و در چتر حمايتي نهاد              
 كـه   ي اسـت  آخرين راه ) liquidation(» تصفيه اموال «در اين كشور    . بازسازي قرار دهند  

ن اسـت كـه مراحـل       در صـورتي ممك ـ    تنهـا ان نهاده و اين امر      بستانكارمقنن پيش پاي    
 composition(» اقـدامات قـضائي منجـر بـه صـلح     «گانـه مـورد نظـر مقـنن، يعنـي       سه

procedure( ،» انهپيــشگيراقــدامات «)safeguard proceedings ( تجديــد ســازمان «و «
)reorganization(         ايـن نحـوه     40.نبـوده باشـد    پذير  امكان، طي شده و به نتيجه نرسيده يا 

ان و لزوم گردش ثروت در بازار بيانديشد، مـروج  بستانكار مصالح  بهآنكهتقنين بيش از  
 و مستخدمان و كارمندان اوسـت و در عمـل ممكـن             بدهكارآميز به     نوعي نگاه مسامحه  

  . داشته باشديزيانبار ي اقتصاداست آثار
 نهاد حقوقي مـورد     كشورها، چون انگلستان، بازسازي به مثابه ي      كدر برخي ديگر از     

ستگي در  ك ـ نگرفته و هرگونه اقدام در جهت نجات شخص مشمول ورش          شناسايي قرار 
 گونـه   ايـن ها براي انعقـاد       تكالبته در مورد شر   . ان با مديون است   بستانكارگرو مصالحه   

 ي در حقوق مصر نيز نهاد بازسـار       41.ها مقررات خاصي به تصويب رسيده است        مصالحه
 ياز قرارداد ارفـاق    تنهار نگرفته و     قرا يبين  ه در فرانسه مطرح است، مورد پيش      كچنان    آن

 يستگك ـ پـس از وقـوع ورش      يو قـرارداد ارفـاق    )  من الافـلاس   يالصلح الواق (انه  پيشگير
 انعقاد هر دو سنگين اسـت و بايـد          يه شرايط قانون  كسخن رفته است    ) الصلح القضائي (

  
  

   .L670-6تا  L610-1 باب ششم قانون تجارت فرانسه مواد :نك. 40
   با اصلاحات بعديInsolvency Act 1986: نك. 41
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اين  در   يا   در ايران نيز هيچ نهاد ويژه      42. منعقد و اجراء شود    قضائيتحت نظارت شديد    
ان و  بـستانكار  ي عـاد  ه قرار نگرفته و اين امر در گـرو مـصالح          يبين  خصوص مورد پيش  

م ك ـالبتـه پـس از صـدور ح       .  اسـت  يستگك ـم ورش ك ـتاجر متوقـف قبـل از صـدور ح        
ه اين نهاد   ك نمود   پيشگيري اموال   ه از تصفي  ي با انعقاد قرارداد ارفاق    توان  مي يستگكورش

ان دخالـت   ك در حقوق ايران و ام     يد قرارداد ارفاق  بودن تشريفات انعقا   با توجه به سنگين   
  . مانده استك در مراحل مختلف در عمل متروقضائي هگسترد

، روسيه و كانادا راهي      امريكا متحداي ديگر از كشورها چون ايالات         در اين ميان عده   
 از قـانون فـدرال      11 مقـررات بخـش       امريكـا  متحـد در ايالات   . اند ميانه در پيش گرفته   

)Chapter 11 (هـاي  تمقـررات ايـن فـصل تمـام شـرك     . به امر بازسازي اختصاص دارد 
و اشخاص حقيقي را كه ديون      ) partnership(مدني   هاي  ت، شرك )corporation(شده    ثبت
بازسـازي ديگـر اشـخاص حقيقـي در         . شود  تر است، شامل مي     از مقدار معيني بيش    آنها

 اموال شخص تحت    11ررات فصل   طبق مق . پذيرد  انجام مي  13چارچوب مقررات فصل    
ان و بـه عنـوان امـين    بـستانكار ماند و وي زير نظر دادگاه و هيـأت   تصرف وي باقي مي   

)trustee (  هـاي    مديوني كه توانايي پرداخت بدهي    . دهد  خود ادامه مي   هاي  تآنان به فعالي
ز ا بهتـر   روز طرح بازسازي را كه متضمن شرايطي       180 تا   120خود را ندارد بايد ظرف      

ان بـستانكار ان است به هيأت     بستانكاريا حداقل مساوي با آن براي       ) liquidation(تصفيه  
 دادگاه رونـد بازسـازي آغـاز        تأييدان و   بستانكاردر صورت موافقت اكثريت     . ارائه دهد 

داران اقتـصاد آزاد   ي طـرف   هميشه از سو   امريكامقررات مربوط به بازسازي در      . شود  مي
  .تر با توفيق همراه بوده است مكمورد نقد و در عمل 

، بـر خـلاف     يستگك ـ مقررات راجـع بـه ورش      هاند در زمين    وشيدهكنويسندگان لايحه   
 ـ    ينند و طرح  ك ايجاد   يها  يابواب ديگر، نوآور   الاسـف مقـررات       مـع  ي نو دراندازنـد ول
الات مزبـور   كه ذيلاً بـه امهـات اش ـ      ك  دارد  و مبنايي  ي اساس يالاتكاشلايحه در اين باب     

  :ازيمپرد يم
 از جملــه نهادهــاي مــدرن مــرتبط بــا »بازســازي«نهــاد  گفتــه آمــد،  چنــان كــه-1
مـت  كشورهايي چون فرانسه مورد توجـه قـرار گرفتـه و ح           كه در   ك ي است ستگكورش
ه بـه   ك ـرسـد      به نظـر مـي     اما است؛   تاجرانستگي  ك از اعلام ورش   پيشگيري آن   يبين  پيش

  
  

  . 211-223 و 192-199 صص، . م2005، هدار المطبوعات الجامعي: هندريكاس، قانون التجاره :نك. 42
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لاتي نيـز در    كه مش كضروري نيست    تنها هبيني اين نهاد در حقوق ايران ن        دلايل آتي پيش  
 اسـت  »انهپيشگيرقرارداد ارفاقي  « نهاد   هاولاً نهاد بازسازي به لحاظ تاريخي ادام      : پي دارد 

ستگي در نظـام حقـوقي      ك ـتاريخي و نواقص قواعـد ورش      هاي  ت ضرور هزائيده خود   ك
مـادر نهـاد    انه بـه عنـوان      پيشگيره قرارداد ارفاقي    ك ي است اين در حال  . غرب بوده است  

 در نظـام حقـوقي مـا امـري ناشـناخته اسـت؛ ثانيـاً اعمـال قواعـد راجـع بـه                        زسازيبا
 با اصـول حقـوقي مـا و فقـه اماميـه      »تاجر در حال بازسازي«ستگي در خصوص   كورش

ستگي تاجر اعلام نشده است، اعمـال قواعـد         كه ورش كمنافات دارد؛ زيرا در اين حالت       
 تأسـيس  اوسـت و ثالثـاً       انبستانكارتاجر و يا    ستگي باعث نقض حقوق     كراجع به ورش  

مـصالحي در    تنهـا  بيني شده است در بسياري موارد نه        ه در لايحه پيش   كيفيتي  كمزبور به   
بنابراين بهتر است براي تاجر يـا       . شود  مي نيز   43يسالار  ديوانه باعث افزايش    كپي ندارد   
هـاي     ظهـور نـشانه    ه بتواننـد در صـورت     ك ـبينـي شـود       ان پيش كان وي اين ام   بستانكار

وسـيله از     اداي ديون به توافق برسـند و بـدين         ه نحو هستگي با انعقاد قرارداد دربار    كورش
اين قـرارداد بايـد قـراردادي رضـايي باشـد و            . نندكستگي تاجر جلوگيري    كاعلام ورش 

نيـاز    ما را از نهاد بازسازي بـي       تنها پذيرش اين نهاد نه   .  گردد ء اجرا قضائيتحت نظارت   
  .ه واجد توجيه فقهي نيز هستك كند مي

ظـاهراً  .  بيگانـه نيـست    ي مـا مفهـوم    ي در نظام حقـوق    يه بازساز كر است   كلازم به ذ  
ــار نهــاد اول  از تعطيــل ي و جلــوگيريقــانون حمايــت صــنعت« در ي شــبيه بازســازيب
 و در عمل نيـز مـورد اسـتقبال          يبين  مورد پيش . ش.  ه 1343 مصوب   »شورك يها  ارخانهك

 راجع به اصل چهـل و       يلك هاي  تپس از انقلاب نيز با تصويب سياس      . قرار گرفته است  
 تأييـد  ايران در مجمع تشخيص مصلحت نظام و         ي اسلام ي جمهور يچهارم قانون اساس  

انون ك ـور دوباره اين مفهوم در كمذ هاي  ت سياس اجراء و قانون    يآن از جانب مقام رهبر    
 انونقانون اصـلاح مـوادي از ق ـ       «19 ماده »ب«در اين راستا، بند     .  است واقع شده توجه  

ايـران و اجـراء       برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـلامي           
مجمـع  . ش.  ه 1387 مصوب   » قانون اساسي  )44 (كلي اصل چهل و چهارم     هاي  تسياس

 ي مـشمول واگـذار    ي دولت يها  گاه بن »ي ساختار يبازساز«از  نيز  تشخيص مصلحت نظام    
 غيـر   لايحه قانون تجارت   درور  ك مذ يه بازساز ك بايد توجه داشت     اما. سخن گفته است  
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ن اسـت در    ك ـ موضوع اين قانون است و خلط اين دو مفهـوم مم           ي ساختار ياز بازساز 
 اجـراء  نيل به اهداف قانون مربـوط بـه          يبرا.  نهد ي بر جا  يناپذير  درازمدت آثار جبران  

اسـت   بهتـر   ايراني اسلاميور جمه ي اصل چهل و چهارم قانون اساس      يلك هاي  تسياس
 و  »شورك ـ يهـا   ارخانهك از تعطيل    ي و جلوگير  يقانون حمايت صنعت   «تتميمبا اصلاح و    

 ي در راسـتا   ي مـشمول واگـذار    يدولت ـ هاي  تك و شر  ها  گاهتعميم موضوع آن به تمام بن     
بر اين اسـاس،    .  گام برداشته شود   يلك هاي  ت سياس اجراء قانون   19 ماده »ب« بند   اجراء
 مـاده ه در   ك ـ »شورك ـ يهـا   ارخانـه ك يل از تعط  ي و جلوگير  يقانون حمايت صنعت  «نسخ  
  .رسد ي به نظر نمي قرار گرفته است منطقتأكيد لايحه مورد 1028
ستگي بـه تجـار امـري       ك ـ اولاً اختـصاص قواعـد راجـع بـه ورش          اينكهبا نظر به     -2

اسي فرانسه  ضروري نيست و بيش از هر چيز ريشه در مسائل تاريخي و اجتماعي و سي              
ستگي بـه   ك ـه بـه ورش   ك ي است  ميلادي دارد و يادگار دوران     هفدهم تا نوزدهم  در قرون   

 اشراف و بـورژوا     ه طبق مندان  ثروتنترل  كو براي    44شد   مجازات نگريسته مي   كعنوان ي 
شورهاي وابسته به نظـام حقـوقي       ك از جمله    كرفت و ثانياً در بسياري از ممال        ار مي كبه  

 مـن جملـه   »رومـي ـ ژرمنـي   «شورهاي وابسته به نظام حقوقي كي از  و بسيار»لا امنك«
 صاصستگي به تاجران اخت   كآلمان، هلند، سوئد، نروژ و دانمارك مقررات راجع به ورش         

.  غيرتـاجران نيـز بـشود      حتي افراد   هستگي شامل حال هم   كندارد، بهتر است قواعد ورش    
ند از ضـرورت    ه تـاجر نيـست    ك ـنيـز   اين امر در خصوص اشخاص حقـوقي خـصوصي          

ستگي ك ـه مقـررات ورش   كشورهايي چون فرانسه    ك در   حتيتري برخوردار است و       بيش
حقـوقي حقـوق     اشـخاص    هلي ـك به   ت به تاجران اختصاص دارد، اين مقررا      الاصول يعل

انه مورد توجه نويسندگان لايحـه قـرار        تأسفه م كي  ا مسألهاند؛    خصوصي تعميم داده شده   
  .نخورده بر جاي مانده است  دستهمچنانقانون موجود ي از خلأهاي مهم كنگرفته و ي

 ـ           تنها لايحه نه  -3 ستگي ك ـ ورش هدر جهت حذف مرز ميان تاجر و غيرتـاجر در مقول
ي اخير را   ها  سال در   قضائي ه روي هشده به وسيل    رنگ  مكه مرزهاي   كگامي برنداشته است    

و سـاير مقـررات    45 موجودقضائي ه بر خلاف روياينكهاز جمله  . رده است كنيز پررنگ   
  
  

،  و ميـشال جرمـان     كفيليـپ ديلبي ـ  : ويـرايش ،  )3 ج (يالجزء الثان ،  ي القانون التجار  يالمطول ف ،  ريپر و روبلو  . 44
  .1165 ص، . م2008، چاپ اول، للدراسات و النشر و التوزيعه الجامعيه المؤسس، بيروت،  مقلديعل: ترجمه

،  و ديگـران   يدمرچيل؛ محمد   37 ص ،رشكسته و تصفيه امور و    يورشكستگ: حقوق تجارت ربيعا اسكيني،    :نك. 45
← 
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ان واجـد طلـب     بـستانكار  تنهـا  837 مـاده  در شـق دوم      46، ايران يموجود در نظام حقوق   
ستگي دانـسته   ك ـتجاري را مجاز به درخواست اعمال مقررات راجع به بازسازي و ورش           

اين امر به لحاظ فقهي نيز محل ايراد است؛ چه، به لحاظ فقهي قصور اموال فـرد                 . است
 تنهـا  در لايحـه  حـالي كـه  در  47سـت،  ا ستگيك ـموضوع ورش نسبت به مطلق ديون وي      

ستگي ك ـم ورش ك ـتجاري مجوز صدور ح    هاي  تفعاليناتواني از پرداخت ديون ناشي از       
  .يا شمول بازسازي دانسته شده است

 بـه تـصويب     »معيارهاي احـراز نـاتواني    « لايحه تعيين    837 ماده 2 هحسب تبصر  -4
 ـ  ت؛ ولي به نظر مي    ول شده اس  كاي در اين خصوص مو      نامه  آيين  تعيـين ايـن     هرسد احال

 هنام ان آنان دارد ـ به آيين بستانكار بسزايي در وضع حقوقي تاجران و تأثيره كمعيارها ـ  
است خود قانون معيار متقنـي بـراي احـراز           بهتر مصوب هيأت وزيران منطقي نيست و     

  .ناتواني در نظر گيرد
 ـ   هك اين لايحه از آن جهت       837 ماده 1 هتبصر -5 مطالبـات تـأمين     «ه توقف در تأدي

ستگي ك را نيز موضوع ورش    »تجاري هاي  تفعاليهاي مالياتي ناشي از       طلب« و   »اجتماعي
 ـ      كداند، قابل نقد است؛ زيرا اولاً اعلام ورش         مي  مطالبـات   هستگي به علت توقـف از تأدي

ه كجر نيست   به نفع سازمان تأمين اجتماعي يا افراد تحت تأمينِ تا          تنها تأمين اجتماعي نه  
ي افراد مزبور نيز بـشود و تـأمين اجتمـاعي را نـاگزير از               بيكارن است باعث    ك مم حتي

 هالاصول وظيف   ند و از سوي ديگر، تأمين اجتماعي علي       ك به آنان    »يبيكار هبيم«پرداخت  
 نهاد عمـومي غيردولتـي اسـت و بايـد از محـل              ك به عنوان ي   »سازمان تأمين اجتماعي  «

بخشي از اين درآمدها بـه وجـوه اخذشـده از            تنهاه  ك انجام شود    درآمدهاي آن سازمان  
هـاي     طلـب  هستگي به علت توقف از تأدي     كشهروندان اختصاص دارد و ثانياً اعلام ورش      

ه با سياست اصـولي     كبه نفع دولت نيست      تنها تجاري نيز نه   هاي  تفعاليمالياتي ناشي از    
رو، در بسياري از قوانين مـن جملـه           از اين .  در حمايت از تجارت منافات دارد      ها  دولت

  
  

  .740 ص، پيشين
  ي و انقلاب در امور مدني عمومهاي دادگاه ي قانون آيين دادرس512 همادمانند . 46
، الطبـع   دار الأضـواء  : بيروت،  2 ج،   مسائل الحلال و الحرام    يشرائع الإسلام ف  ،  الحليالمحقق  جعفر بن الحسن    . 47

 ـالل،  )شهيد اول  (مكي العاملي الدين    حمد بن جمال  م و؛  81 ص ق،      ه 1418الثالث،   ، رك ـدارالف: قـم ،  يهمـشق داله  مع
 ـ هالروض ـ،  )شـهيد ثـاني   (ي   العامل يالدين الجبع  زين؛  115 ص،  ش     ه 1374اپ پنجم،   چ  ـ ه البهي  ـ   ي ف  ه شـرح اللمع
 .41 ص، ق   ه1410ي، الطبع الاول، الداوره تبكم، قم، 4، ج همشقيدال
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م ك ـ اين ديون سـبب صـدور ح       هتوقف از تأدي   1999قانون تجارت جديد مصر مصوب      
  48.شود ميستگي محسوب نكورش

ستگي ك ـان حـق درخواسـت اعـلام ورش       بـستانكار  تنهـا به لحاظ مقررات فقهي      -6
د جهت، طبق نظر مـشهور در ميـان فقيهـان اماميـه شـخص خـو                 بدين. شخص را دارند  

 به اجماع آنان اعلام يا تقاضـاي        چنان كه  49ند؛كستگي خويش را تقاضا     كد ورش توان  مين
 3 و   1بر اين اساس، بندهاي      50. نيست جاز قاضي يا دادستان نيز م     هستگي به وسيل  كورش
  . لايحه بايد به نحو مقتضي اصلاح شوند837 ماده

ز مطلـق از     حالـت عج ـ   در مـورد  ه  ك ـ حاضر اين اسـت      هالات لايح كاز ديگر اش   -7
ستگي عـاجز مطلـق اصـلاً       كچه، اعلام ورش  . ليف نشده است  كتعيين ت  51پرداخت ديون 

 وي از مسلمات فقـه      52وجهي ندارد و چنين فردي به لحاظ فقهي معسر و وجوب انظار           
 لايحه از اين جهـت قابـل        969 مادهبنابراين،   53.اسلامي است؛ خواه تاجر باشد يا نباشد      

  .نقد است
ستگي مباحث منقح و مستوفايي در لايحه انجـام نـشده           كورشدر خصوص آثار     -8

 مـاده  در ايـن خـصوص       .اند نده و ناقص آورده شده    كاست و مواد مربوط به صورت پرا      
ستگي ك ـه در مـدت ورش ك ـدانـد   مـي نيـز  ه منع مداخله را شامل اموالي ك لايحه ـ  942

ستگي را فقـط  ك ـورشه ك منافات دارد اميه امانهي فق ازيبسيارشوند ـ با نظر   حاصل مي

  
  

 .153، ص  م2005،  الجديدهقانون التجار 550ماده . 48
، أصغر مرواريد   يعل: تحقيق،  12 ج،  ه شرح قواعد العلام   ي ف همفتاح الكرام ي،   العامل يجواد الحسين  محمد السيد. 49

 ـ    ي،  محمدحسن النجف ؛  551ص  ،  ) م 1998 (ق     ه 1418، الطبع الاول،    دارالتراث،  بيروت  شـرح   يجـواهر الكـلام ف
 صـص ،  ش     ه 1379ه، الطبـع الخـامس،      تـب الإسـلامي   ك دار ال  ،تهراني،  ند آخو يعل: تحقيق،  25، ج   شرائع الإسلام 

282-281 .  
، 25 ج،  نفـس المـصدر   ي،  محمدحـسن النجف ـ  ؛  551 ص،  نفس المـصدر  ي،   العامل يجواد الحسين  محمد السيد. 50
  .281ص
  . ي غير از مستثنيات دين نداشته باشدماله مديون كست  امقصود از عجز مطلق حالتي. 51
  نداد مهلت. 52
الحـسن بـن    : نك. (»ه ميسر يإله  فنظره  عسر إن كان ذو  «:  است  بقره مستفاد  ك مبار ه سور 280 هم از آي  كاين ح . 53

    ه 1418ي، الطبـع الاول،      النشر الإسلام  همؤسس،  قم،  2، ج   قواعد الأحكام ،  )المحقق حلي (ي  يوسف بن المطهر الحل   
  .323-328 ، صص25 ج، نفس المصدر، يالنجف؛ محمدحسن 85 ق، ص
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   54.ندندا ستگي ميكشامل اموال زمان اعلام ورش
سته عليـه ديگـران توجيـه       كسته و توقف دعاوي ورش    كتوقف دعاوي عليه ورش    -9

  .م مربوط صادر شودكلي حك در اين باره با رعايت اصول ي استفقهي ندارد و ضرور
ستگي ك ـش ور ه تخلف تاجر از منع مداخلـه در دور        اجراءدر خصوص ضمانت     -10

 مادهرسد    ه به نظر مي   كخورد    هم در فقه و هم در حقوق اختلافات فراواني به چشم مي           
 ويژه  به بندي مطلوبي از اين مباحث برسد؛       وجه نتوانسته است به جمع       لايحه به هيچ   858

سته بـا اصـول     ك ـ براي معاملات تاجر ورش    »بطالقابليت ا  «اجراء ضمانت   در نظر گرفتن  
ته توجه شود   ك به اين ن   ي است افك مسألهدادن ابعاد     براي نشان . ستحقوقي ما سازگار ني   

ه ك ـ تخطي از منـع مداخلـه در فرضـي           اجراءه در فقه و حقوق در خصوص ضمانت         ك
ه ك ـ 55سته است، حداقل سه يـا چهـار نظـر وجـود دارد            كموضوع معامله عين مال ورش    

ز قابليـت ابطـال همـان       مقـصود ا   اينكـه  انطباق ندارند؛ مگـر      »قابليت ابطال «دام با   ك هيچ
  .رسد ه بعيد به نظر ميك باشد »بطلان نسبي«

)  لايحـه  871 الي   863موضوع مواد    (»دعواي استرداد «در تدوين مواد راجع به       -11
  لايحه به مباحث مطرح در فقه يا حقوق مدني در اين زمينـه توجـه               نگارندگانانه  تأسفم
قـه در خـصوص ايـن مطلـب مبحـث           ه در ف  كر است   ك لازم به ذ   .اند هردكن مبذول   يافك

ــوان مفــصل ي از مــصاديق كــي 56. شــده اســتمنعقــد »الاختــصاص حــق«ي تحــت عن
 »خيـار تفلـيس   «رده اسـت،    ك ـ ايران نيز راه پيـدا       هه به حقوق موضوع   كالاختصاص   حق

ان بـوده و    حقوقـدان اره مـورد توجـه      واين ماده هم  . ي است  قانون مدن  380 مادهموضوع  
 535 تـا    528 نسبت آن با مواد      حتياي جدي به عمل آمده و       ه  پردازي  پيرامون آن نظريه  

ايـن مـاده بـه اذعـان     . قانون تجارت در مورد دعواي استرداد نيـز سـنجيده شـده اسـت       
 آن عـين  ضي از دو عو كه ي كه در تمام معاملات معاوضي      كدر بيع بل   تنها ان نه حقوقدان

  
  

  .283-284 ، صص25 ج، نفس المصدر، يالنجفمحمدحسن  :نك. 54
 ايـن   ي معان هدربار(.  استناد تيعدم نفوذ و عدم قابل    ،  يبطلان نسب ،  بطلان مطلق اند از     مطرح عبارت  هچهار نظري . 55

، چـاپ اول،    عصر حقوق ،  تهران،  اصول قراردادها و تعهدات   ،  2ي، ج   حقوق مدن ي،  شهيدمهدي   :نكاصطلاحات  
؛ محمدحـسن   557-559 صـص ،  12، ج   نفس المصدر ي،   العامل يجواد الحسين  محمد السيد؛  32-81 صص،  1379
  .284-287 صص، 25 ج، نفس المصدر، النجفي

-614 صص،  12 ج،  نفس المصدر ،  الحسيني العاملي ؛  82-85 صص،  2 ج،  نفس المصدر  ،الحلي المحقق   :نك. 56
  . 295-328 صص، 25 ج، نفس المصدر، النجفي؛ محمدحسن 599



407  نقد مقررات ابواب پنجم و هفتم لايحه قانون تجارت

  57.مجراست است معين
 989 و 928ه مـواد  ك ـ اسـت  »ن ممتـاز ديو«ايراد مهم ديگر لايحه در خصوص       -12

بودن هر ديني خلاف اصل است و دليـل           ممتاز اينكهبا توجه به    . ستا متعرض آن شده  
 ديـون   اينكـه ؛ چه   يست ن هماهنگه اين مواد با مقررات فقهي       كرسد    طلبد، به نظر مي     مي

ر وك مذ ماده و برخي از موارد مندرج در دو         58اند  هممتاز باب تفليس در فقه مشخص شد      
  .گيرند در مصاديق منصوص ديون ممتاز در فقه جاي نمي

) international bankruptcy (»يالملل ـ  بينيستگكورش «هفقدان مقررات در زمين -13
انه مـورد عنايـت نويـسندگان       تأسـف ه م ك ي است  قانون تجارت فعل   يين خلأها مهمتراز  

 ييـادآور .  نشده است  يبين  در اين باره در لايحه پيش      يا  لايحه قرار نگرفته و هيچ مقرره     
 نـضج گرفتـه و      يالملل ـ  ه با گـسترش تجـارت بـين       ك يالملل   بين يستگكه ورش ك كند  مي

 يزيـست در فـضا     هـاي   ت در مورد آن به وجود آمده است از ضرور         يا  ادبيات گسترده 
  . وضع قاعده قابل حل نيست آن جز بايلات حقوقك و مشي استالملل تجارت بين

   نتيجه-3
 نويسندگان لايحه در تدوين     يانه سع تأسفرد م كگفته بايد اذعان      طالب پيش با عنايت به م   
ه نگارنـدگان محتـرم     ك ـاينبا توجه به    چه،  .  مقرون به توفيق نبوده است     يمقررات تجار 

شور ندانـسته و  ك ـ تجـارت و اقتـصاد       ينونك را مناسب مقتضيَات     يچارچوب قانون فعل  
، انتظـار   انـد    ديـده  ي و اقتـصاد   يحقـوق لات  ك رفع مش  ه قانون تجارت را چار    يلكتغيير  
رب ا لحاظ و از تج    شده   تدوين ه در لايح  تجارت حقوق جديدرفت كه تمام تحولات       مي

 اولاً در   ي فعل ـ ميل قـانون تجـارت    ك تا ضمن ت   شد يهاي حقوقي بهره گرفته م       نظام ساير
 انقـلاب   يه پـس از پيـروز     ك ـ گام برداشته شـود      يام فقه ك با اح  يثركجهت انطباق حدا  

ي لازم بـا    هماهنگ عالمان فقه و حقوق بوده است و ثانياً          يها  ين دغدغه مهمتر از   يلاماس
  
  

 صـص ،  1379اپ بيـست و يكـم،       چ ـ،  اسـلاميه ، كتابفروشـي    تهران،  1 ج،  يحقوق مدن امامي،  سيدحسن   :نك. 57
 يارك ـ انتشار با هم   يت سهام كشر،  تهران،  5 ج،   قراردادها يقواعد عموم : يحقوق مدن ،  اتوزيان؛ ناصر ك  510-509

 ،معاملات معـوض : 1قود معين، ج   ع: يحقوق مدن ،  اتوزيان؛ ناصر ك  393-395 صص،  1376اپ دوم،   چ،  بهمن برنا 
 صـص ،  1378، چـاپ هفـتم،       بهمن برنا  يارك انتشار با هم   يت سهام كشر،  تهران،  قرض،  اجاره،   بيع ي،عقود تمليك 

221-217. 
  .145، ص 2 ج، نفس المصدر ،الحليالمحقق . 58



408  )14(مجله پژوهشهاي حقوقي 

ه ايـران   ك ـــ    يالملل ـ   بـين  ي و نهادهاي تجار   يالملل  بين تجارت   م بر كحااصول و قواعد    
ه ك ـ البته پوشـيده نيـست   .ديبه وجود آست ـ  آنها با يهمكارو ها  نخواهان پيوستن بدا

م بـر   ك و قواعـد حـا     ي دقيق قانون تجارت از دو منظر فقه       يشناس  اين امر مستلزم آسيب   
   .طلبد ي را ميه خود صرف زمان زيادك است يالملل تجارت بين

 44 اصل   يلك هاي  ته با تصويب سياس   ك ينونك نگارنده در مقطع     ههذا، به عقيد    يعل
سـازمان  «شور در جهـت پيوسـتن بـه    كت كحرنيز  و قانون مربوط بدان و     يقانون اساس 

 اسـت،  ميل قانون تجارت پديد آمدهك به اصلاح و ت    ينياز مبرم ) WTO (»ي جهان تجارت
 ـ  مـي  اصلاح قانون تجارت فعلي با اصلاح پلان و حفظ ساختار آن            يد روش مناسـب   توان

 در ايـن روش سـاختار كلـي قـانون تجـارت             . باشد يلات احتمال ك حل و رفع مش    يبرا
يني مواد، اصـلاحات مـورد     جايگز گردد و در موارد ضروري از طريق الحاق يا          حفظ مي 

قطعـاً بـراي اعمـال      . شـود   مي و خلأها برطرف     بهامات و ايرادات و ا    آيد ينظر به عمل م   
 معـين و سـپس      راابتداء بايد متخصصان امـر مـوارد نيازمنـد اصـلاح            نيز  اي    چنين شيوه 

 و ادغام    با اصلاح پلان قانون موجود     دتوان  مياين امر   . نندكنويس مواد لازم را تهيه        پيش
 يستگك ـ تـصفيه امـور ورش     ه، قـانون ادار   1311قانون تجـارت مـصوب       (يقوانين تجار 

در ) 1347 از قـانون تجـارت مـصوب         ي اصـلاح قـسمت    ي و لايحه قـانون    1318مصوب  
  .همديگر توأم باشد
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